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تنهــا آن زن كــه وقتــي در اوايل دهه 20 با نــام »م-فضيلت« 
مطلب مي‌نوشت نمي‌دانستيم كه مؤنث است و در جامعه 
مذكرســالار آن ســال‌ها با چه جســارتي به ميدان آمده است. 
منوچهــر به عنوان يك قهرمان چند رشــته‌اي و چند وجهي، 
يــك نســل را چــه از لحاظ آموزشــي و چــه از منظر پرورشــي 
بــه آســمان بــرد امــا خــود در جواني خامــوش شــد و فرمان 
بزرگترين كلوپ قهرمان‌پروري ايران را به همســرش ســپرد. 
همســري از خانــواده اشــراف و نجبــا كــه بــه بهتريــن وجه از 
پس باشــگاهداري و روزنامه‌نويســي درآمد و بعد از كوچيدن 
اجباري‌اش به اروپا بعد از شكســت مصدق، ديگر تمام امور 
باشــگاهداري و ژورناليسم ورزشــي ايران به صورت مونوپول 
در اختيــار مــردان قــرار گرفــت و تــا دهــه هفتــاد - يعنــي تــا 
نيم‌قــرن بعد از خانم فضيلت- هيچ زنــي در هيچ تحريريه 
ورزشــي و پشــت هيچ ميز رياست باشــگاهي جسارت حضور 
پيدا نكرد. بانوي ورزشي‌نويس ايراني پس از مرگ همسرش 
منوچهر مهران در ســال ســياه ۱۳۲۶ در جايگاه مدير باشگاه 
ـ ورزشــي نيرو و  راســتي نشســت و مجلــه فرهنگــي  و  نيــرو 
راســتي را تــا ۱۳۳۰ منتشــر كــرد. او در نخســتين شــماره اين 
مجلــه كــه در تيرمــاه ۱۳۲۲ منتشــر شــد با نــام مســتعار »م ـ 
فضيلــت« مقالــه‌اي با نــام »ميان صفحات تاريــخ« به‌چاپ 
رساند كه ترجمه و تلخيصي از روايت هرودوت از جشن‌هاي 
المپيــا بود. نيرو و راســتي كلوپي بود كه بســياري از قهرمانان 
بنام ايران در المپيك‌هاي لندن )۱۹۴۸( و هلسينكي )۱۹۵۲( 
و نيــز اولين نســل نويســندگان اســتخوان‌دار ورزشــي ايران از 
زيــر شــنل آن درآمدند. منير به عنوان نخســتين باشــگاهدار 
مؤنــث ايــران و اولين ســردبير زن يك نشــريه تمام ورزشــي 
هنگامي كه در غربت مكاني و زماني‌اش در دوم آذرماه سال 
1383 در پاريس درگذشت اينجا هيچكس از مرگش خبردار 
نشــد. زنــي كــه گاهــي بــه چاپ‌هــاي ســيزدهم و چهاردهــم 
مي‌رســيد و در چنان زمانه بيك‌تابي، نســل‌هايي را عاقبت به 
خيــر ميك‌رد. زنــي آرمان‌طلب كــه در كودتاي مــرداد ۱۳۳۲ 
وقتــي دفتر نشــريه و باشــگاه‌اش را در آتش ديــد چاره‌اي جز 
مهاجرت نداشــت. باشــگاهي كه محل منازعه شاه‌دوستان و 
مصدقي‌ها بود و اين رودررويي، مهم‌ترين تقابل سياســي در 
تاريخ ورزش ايران محسوب مي‌شود. غير از تماشاي به آتش 
كشــيدن نيرو و راســتي در كوچه آسيدهاشــم خيابان شاه‌آباد 
طهــران، مصائــب زنــي كــه ۷۰ ســال پيــش از فضيلت‌هــاي 
ورزش ‌نوشــت از حــد گذشــته بود امــا او رنج را نيز بخشــي از 
رســتگاري بشري مي‌ديد. مجله نيرو و راستي اولين نشريه‌اي 
بــود كه به المپيك خبرنگار فرســتاد. در آن ســال‌هاي بســته 
بعــد از بازگشــت كاروان ايــران از المپيــك ۱۹۵۲ هلســينكي 
اما حتــي انتقادات نــرم منيرخانم هم بــراي مديران ورزش 
مملكــت قابل‌تحمل نبود. حتي تمجيــدش از اميل زاتوپك 
اســطوره دووميدانــي از چكســلواكي را هــم بهانــه‌ كردنــد تــا 
تحقيرش كنند اما منير در برابر اين كج‌فهمي‌ها فقط لبخند 
مــي‌زد. لبخنــدي به زيبايــي زندگي و مــدارا. او بعــد از مرگ 
منوچهــر كه در پاييز ســال 1326 خرقه تهي كــرد و در جواني 
از دست رفت نه تنها در حوزه رسانه و باشگاهداري و ترجمه 
كــه براي بــه دندان گرفتن كودكانش هم هيچ كم نگذاشــت. 
راه مــردش كه همانا فرهنگ‌ســازي موازي بــا قهرمان‌پروري 
در ورزش و جامعه بود را به پيش برد و به وصيت شــوهرش 
كه باشــگاهش، نشــريه‌اش و دو فرزندش )فيروز و فيروزه( را 
به او ســپرده بود به خوبي عمل كرد. بعد از حمله وحشــيانه 
دســت   1332 مــرداد   28 كودتــاي  در  كلــوپ‌اش  بــه  اراذل 
بچه‌هايــش را گرفــت و همــراه با آنها به شــمرون پنــاه برد و 
ديگــر دلش نيامــد فعاليت‌هاي اتوپيايي باشــگاه بزرگ دهه 
بيســت را از ســر گيرد. او دســت دو يادگار همسرش را گرفت 
و بــه پاريس رفــت و حــالا از خواهرزاده‌هــاي منوچهر مهران 
وقتي خبــر مي‌گيرم، مي‌گويند كه فيروز پســر مهران كه براي 
ادامــه تحصيــل به آمريــكا رفته بود هم عين پــدرش در يك 

ســانحه اتومبيل در جواني درگذشته است و دخترش فيروزه 
بــه بزرگ‌ترين مدارج علمي آلمان رســيده اســت. حالا زني 
كه بالاي نعش شــوهرش مي‌گفت »من گريه نميك‌نم چون 
گريــه علامــت ضعــف اســت« در مرگ پســر جوانــش چنان 

تيكده و تهي شد كه انگار از پاييزي ابدي برخاسته است. 
تشييع جنازه پرشكوه منوچهر نشان داد كه او چه هواخواهاني 
در جامعه پيدا كرده اســت. مراسم عزاي او را تنها مي‌توان با 
تشييع سيدحسن رزاز در سال 1320 و به خاك سپاري تختي 
در دهــه چهــل و ناصر حجازي در دهه هشــتاد قياس كرد كه 
مي‌تواند نشــانگر چيزي مثل آخرين بدرقه مردم با او باشــد. 
بيــش از بيســت هــزار آدم گريــان صبــح نوزدهــم آذر 1326 
تابــوت او را روي دوش خــود تــا آرامــگاه ظهيرالدولــه حمل 
كردنــد. مرد مشــهدي متولــد 1291 در هشــت رشــته فوتبال، 
دووميدانــي، اســكي، ژيمناســتيك، كوهنــوردي، غارنوردي و 
شيرجه از مفاخر و نخبگان اين سرزمين بود و قلم‌زني‌اش با 
توجه به تكنيك‌ها و دانســتگي‌هاي آن روزگار، بديل نداشت. 
يك معلم ورزشــي بي‌نهايت دلسوز كه هنوز تماشاي عكس 
تيم فوتبال مدرسه فردوسي‌اش در مشهد )بهمن 1314( در 
حالــي كه شَــق و رَق كنارشــان ايســتاده و روي پيراهن بچه‌ها 
علامت بزرگ »فَروَهر« رنگ شــده اســت، ديــدن دارد. او دو 
ســال پيش از حمله نيروهــاي متفقين به ايــران به عضويت 
حزب پكيار درآمد و باشــگاه پكيار را تأســيس كرد اما كيسال 
بعد فهميد كه كلوپ او نبايد زير ســلطه هيچ حزبي باشــد و 
به ســرعت باشــگاه نيرو و راستي را تأســيس كرد. هنگامي كه 
متوجه شــد هيچ كلوپي بدون داشــتن رسانه موفق نمي‌شود 
نشــريه نيرو و راســتي را منتشــر كرد كه در شناســه‌اش نوشته 
شــده بــود: »مجلــه هفتگــي. مديرمســئول منوچهــر مهران. 
ســردبير منير مهران. هر هفته چهارشــنبه‌ها منتشر مي‌شود. 
اشــتراك ســي شــماره 150 ريال و تك شــماره 6 ريــال. جاي 
 ».4808 تلفــن  سيدهاشــم.  كوچــه  شــاه‌آباد.  تهــران  اداره: 
مــكان نشــريه و باشــگاه همان ســاختمان ســه طبقــه‌اي بود 
كــه از پدر متمول منيرخانم رســيده بود. طبقــه اول مختص 
بوكســورها،  در ســالن‌اش  پرورش‌اندام‌هــا،  و  هالتريســت‌ها 
بســكتبالچي‌ها و واليبالچي‌ها ورجــه وورجه ميك‌ردند. طبقه 
دوم بــراي فعاليــت پينگ‌پنگ‌بازهــا بــود و در طبقــه ســوم 
آپارتمان، خانواده‌ مهران‌ها با بچه‌ها اســكان داشتند. زاييده 
چنيــن دلســوزي و پشــتكاري در آنجــا نمود يافت كــه 17 نفر 
از مجمــوع 35 عضــو كاروان ايران در اوليــن المپيك )لندن 
1948 ( متعلــق به كلوپ او بــود )حدود 50 درصد(. منوچهر 
كــه نام‌خانوادگــي‌اش را از »شــه‌پور« بــه مهــران برگردانــده 
بــود در بعــد از ظهــر يك پنجشــنبه پاييزي قلبــش از حركت 
ايســتاد. منيرخانم چشــمش خيس نبود: »شــايد اكنون شما 
تعجب كنيد از اينكه من با كمال اســتقامت در مقابل جنازه 
همسر محبوبم سخن مي‌گويم اما من درس اين شجاعت و 
شهامت را در هفت سال زندگي با اين مرد بزرگ آموخته‌ام. 
سعي ميك‌نم در مقابل اين مصيبت بزرگ اشك نريزم زيرا 
همســر از دست رفته من معتقد بود كه اشك نشانه شكست 
و بدبختي است حال آنكه يك انسان بااراده هرگز نبايد برابر 
حوادث ضعف نشــان دهــد. من از همه شــما جوانان پاك و 
شــجاع انتظار دارم كه در زندگي همانند مربي از دست رفته 
خويش، شجاع و اهل كار و فعاليت باشيد. در آرزوهاي بر باد 
رفته مهران، نقشه‌ها و اهداف بزرگي براي خدمت به جوانان 
ايران وجود داشــت كه زندگي آنها را فرو ريخت اما اميدوارم 
عزم و اراده شما اين اهداف را دنبال كند و من نيز اميد دارم 
با ادامه و انتشار مجله نيرو و راستي و برقراري باشگاه بتوانم 

تا حد امكان منويات خاطر اين رادمرد شريف را برآورم.«
نشــريه نيرو و راســتي - ويژه‌نامه درگذشــت زندهي‌اد منوچهر 
مهــران در آذر مــاه 1326  نوشــت:‌ »ســخنان بانــو مهــران 
جمعيــت حاضــر را به شــدت تحت‌تأثير قــرار داد. چنان كه 
صداي گريه و اشــك لحظه‌اي قطع نشــد.« به نوشــته جرايد 

»پكير مهران رأس ســاعت 10 صبح از باشــگاه نيرو و راســتي 
بــه حركت درآمد. ســيل انبــوه جمعيت كه سرتاســر خيابان 
شــاه‌آباد و ميدان بهارســتان را فرا گرفته بود تابوت مهران را 
در آغوش فشــرده بود«. نشــريه نيرو و راســتي در شب هفت 
او تيتــر زد »او بــه ماننــد يك قهرمان شــهيد از دنيــا رفت« و 
در ادامه نوشــت: »جنــازه مهران در ميان بيســت هزار نفر از 
مردم كه از اول ميدان بهارستان تا چهارراه سرچشمه تجمع 
كــرده بودند، حمل مي‌شــد و بــه هيچ وجه مشــايعين مايل 
نبودنــد جنازه توســط اتومبيل حمل شــود. بالاخــره با اصرار 
زياد از سرچشــمه در ماشــين گذاشــته شــد و براي شستشو به 

مسگرآباد برده شد.«
 منيرخانم در شــب هفتش گفت: »در ســفر آخر كاروان نيرو 
و راســتي بــه تريكــه، بيماري قلبي مهران تشــديد شــد و چند 
تــن از طبيبــان در تريكــه او را معاينــه كردنــد ولــي اين ســفر 
مســئوليت‌هاي فراوان براي او ايجاد كرده بود و او مي‌بايست 
ســربلند از آنهــا بــه وطــن بازمي‌گشــت. پــس از بازگشــت، 
منوچهــر به شــدت بيمار بــود و طي دو مــاه تنها كيبــار براي 
همراهي كاروان ورزشــي از منزل خارج شــد و هفته‌هاي آخر 
شــرايط دشــواري را ســپري كرد. كاش مي‌بوديــد و مي‌ديديد 
كــه در بحبوحــه مريضــي و شــدت هذيــان، مــدام مي‌گفــت 
مجله تعطيل نشــود؟ ســاخت سالن زمســتاني از كار نيفتد؟ 
ورزشــكاران نكند مشــغول ورزش نباشــند؟ او راجــع به كيي 
دونفر از ورزشكارانش كه به مراقبت طبي نياز داشتند به من 
توصيــه ميك‌رد كه آنها ضعيف هســتند و بايد مواظب‌شــان 

باشم...«
مهران لوگوي باشــگاهش را چنان دوست مي‌داشت كه منير 
تصميم گرفت آن طرح را روي سنگ مزار شوي خود حكاكي 
كنــد. او در مقالــه‌اي كــه 6 روز پــس از درگذشــت همســرش 
منتشــر كرد نوشــت: »شــايد شــما را متعجب كنم اگر بگويم 
اين همســر مهربان و مــرد جدي و فعال، هــر هفته لااقل دو 
الي ســه حلقه فيلم براي تشــويق ورزشكاران و صرف عكس 
گرفتــن از آنهــا مي‌نمود ولي در 21 ماهي كه از ســن دخترك 

كوچكش مي‌گذرد، فرصت نيافت از او عكسي بگيرد.« 
همچنــان كــه اين روزها داســتان قرمز و آبــي در ورزش ايران 
نماد دودســتگي و رقابت اســت در دهه بيست نيز اين تقابل 
بيــن تــاج و نيــرو و راســتي نمود داشــت. تــاج به عنــوان يك 
كلوپ وابســته به حاكميت و نيرو و راســتي بــه عنوان تريبون 
دگرانديشــان هرقــدر كه در ميــدان ورزش فيرپلــي را رعايت 
ميك‌ردنــد امــا در سياســت كــور، كار دســت خود دادنــد. اين 
صحنه‌ها هنوز در حافظه تاريخ مانده است كه در روز كودتاي 
28 مــرداد 1332 كــه خيابــان شــاه‌آباد )جمهــوري( مــكان 
مركــزي برگــزاري ميتينگ‌ها بود زد و خوردها به اوج رســيده 
بود. ســاعت ده صبح آن روز اهالي كوچــه بعضي از اعضاي 
باشگاه تاج را به چشم ديدند كه لباس ارتشي به تن كرده و به 
رياســت تيمسار خسرواني سمت كوچه آسيد هاشم آمده‌اند 
تا به باشــگاه رقيب درسي تاريخي بدهند. آنها بعد از هجوم 
بــه نجاري واقــع در اين محله چوب‌هاي آنجــا را غارت كرده 
و بــا همان‌ها به باشــگاه رقيب )نيرو و راســتي( حمله بردند. 
باشــگاهي كــه گمان ميك‌ردنــد توده‌اي و دگرانديش ‌اســت و 
در مقابل شاه‌شان ايستاده است. مهاجمين ابتدا شيشه‌هاي 
باشگاه را شكســتند و سپس آنجا را به آتش كشيدند و رفتند. 
ايــن بزرگتريــن و خونين‌تريــن هجوم يك باشــگاه به ســمت 
يك باشــگاه ديگر در تاريخ ورزش ايران اســت. خانم مهران 
كه بعد از مرگ همســرش همهك‌اره كلوپ شــده و ستاره‌هاي 
ورزش ايــران را در نيــرو و راســتي راضــي نگــه داشــته بود در 
غياب همســرش يك مدير داخلي هم اســتخدام كرده بود تا 
بــا مراجعيــن، كيــي به دو كنــد و او خود به ترجمــه ادبي‌اش 
برســد. ســرهنگ بهنــام مــردي متأهل بــود كــه بدوبدوهاي 
باشــگاه را انجــام مي‌داد اما او نيز ناگهــان يك دل نه صددل 
عاشــق خانم مهران شــد و از او خواستگاري كرد. طبيعي بود 
كــه خانــم مهران بــا آن همه تفكــرات فمينســتي، همجنس 

خود در خانه سرهنگ را بدبخت نكند و پاسخ نه به سرهنگ 
بدهــد. ســرهنگ از كلــوپ رفت تا با او ديگر چشــم تو چشــم 

نشود. 
منيــر مهران خواهر مهندس اصفيا )رئيس ســازمان برنامه( 
بود و در خاندان اصيل خلعتبري‌ها بزرگ شــده بود. پدرش 
آقــاي خلعتبري بزرگ وقتي ديد منير بــا دكتر مهران پيمان 
زناشويي بسته‌اند منزل بسيار بزرگي را كه در شاه‌آباد داشت، 
به داماد و دخترش بخشيد و خود به شميران و دربند كوچيد 
و باغــي و خانــه‌اي در آنجا خريد. مهــران خانه پدري منير در 
شــاه‌آباد را كه ســه طبقه بود، طبقه آخرش را براي ســكونت 
برداشــت و ســه طبقــه پاييــن و حيــاط بزرگــش را تبديــل به 
كلــوپ كرد. كلوپي كه همزمــان با كودتا و بر اثر هجوم اوباش 
ســومكا و تاج نابود شــد. باز خداراشكر كه در روز كودتا شاگرد 
نجاري كوچه آسيدهاشــم كــه دائم نيمكت‌هــاي توي حياط 
باشــگاه را تعميــر ميك‌رد فراســت به خــرج داد و با عجله به 
منزل و باشــگاه خانم مهران رفت و از نصرت‌خانم دو فرزند 
او خواســت اگر آب دستشــان هســت زمين بگذارند و بچه‌ها 
را از باشــگاه ببرنــد. نصرت، دختر و پســر مهــران را بغل كرد 
و همــراه خانــم مهــران از آنجا گريخــت. آن روز شــاگردنجار 
بامعرفت، نه تنها ســوختن باشگاه محترم دهه بيست ايران 
را بــه چشــم ديــد بلكــه تا چشــم به اين ســو چرخانــد حريق 
وحشــتناك بهتريــن تئاتــر ايــران بــا نــام تئاتر ســعدي را هم 
كــه در همان خيابان شــاه‌آباد، روبــه‌روي باغ سپهســالار قرار 
داشــت تماشــا كــرد. آنجا مــأوا و پناهــگاه و محل درخشــش 
آقاي نوشين بود كه عمرش را براي تعالي هنر ايران گذاشته 
بود و چنان اعتباري داشــت كه بليت‌هايش از شش‌ماه پيش 
بــه فــروش مي‌رفت. منيرخانــم بعد از اين حمله وحشــيانه 
ترك‌وطــن كرد و در پاريس به بزرگ كــردن دو يادگار مهران 
ســرگرم شــد كه محصول هفــت ســال زندگي مشترك‌شــان 
بود. او گاهي هم به تهران مي‌آمد و به بعضي از ورزشــكاران 
باوفاي نيرو و راستي زنگ مي‌زد كه در رستوراني جمع شوند 

و ياد ايام گذشته كنند. 
منوچهر مهران فوتبال را از ســال 1308 آغــاز كرد. وقتي تيم 
شوروي‌ها از مرز خراسان وارد مشهد شد معلم خوش‌لباس 
مشــهدي در ميدان درخشــيد. مردي كه فقط بــا كوهنوردي، 
ارضــا  طبيعــت  در  مطالعــه  و  ورزش  بيابانگــردي،  شــكار، 
مي‌شــد چندان طول نكشــيد كه به تقليد از بندبازان چيني و 
ســيرك‌بازان روســي كه دائم از تهران به مشــهد مي‌رفتند به 
جيملاســتيك پرداخت و با همشــهري‌اش دكتر بنايي كلوپي 
دونفــره درســت كردند به اسم»ســيرك وطن« و بــا راه رفتن 
روي طناب و حــركات آكروباتيك و ژانگولربازي، دل از مردم 
بردند. مخصوصاً عمليات ژيمناستيك‌شــان در »باغ منبع« 
مشــهد كه آب مســجد گوهرشــاد از آنجا تأمين مي‌شــد كلي 
كشــته مرده داشــت. به ويژه بالانس زدن‌شــان با يك دســت 
آن هــم روي عصا كه هورا و براووي مردم را بلند ميك‌رد! آن 
دو بــا آن همــه تســلطي كه در شــنا و نجات‌غريق داشــتند، با 
وجود آنكه واليبال و ژيمناســتيك و كوهنوردي هم ميك‌ردند 
يا در پرتاب‌ها و پرش‌ها هم دســتي داشــتند و نيز دووميداني 
و بوكــس را هم در مشــهد زير نظر معلمــان آلماني آموخته 
بودند آرزوهاي بزرگي در ســر داشــتند و وقتي مشــهد را براي 
بلندپروازي‌هــاي خــود كوچــك ديدنــد در ســال 1318 عــزم 
تهران كردند اما راه اين دو رفيق در پايتخت بسيار زود از هم 
جدا شد. حسين رفت ينگه دنيا و اولين ايراني شد كه دكتراي 
تعليم و تربيت گرفت و تبديل شــد به پدر پيشــاهنگي ايران 
امــا منوچهــر در تهــران پاگير شــد و ابتــدا در اســتخر منظريه 
چشــم‌ها را خيره كرد و سپس رفت باشــگاه كوهنوردي پكيار 
را در دل حزب پكيار باز كرد و بالاخره در 15 تير 1322 نشريه 
دو هفتگــي نيرو و راســتي را به عنوان ضميمــه روزنامه ايران 
ما منتشــر كرد )بيســت ورق و به بهاي 5 ريال( اتفاقاً بر جلد 
دورنگ اولين شــماره مجله نيز طرحي از مبارزه دو ورزشكار 
يونان‌باســتان بر ســر تصاحب تاج زيتون چاپ كرد )برگرفته 
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